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 مطالبات

اگــر نگاهی بــه کارنامه فعالیت های رســمی آقای 
روحانی در ســال های پس از انقلاب بیندازیم، ایشان را 
کمتــر در حوزه های فرهنگ و هنر می بینیم و شــاید به 
همین دلیل باشــد که نتوان از ایشــان چندان توقعی در 
این حوزه مهم داشــت. به هرحال آقای روحانی حقوق 
خوانده و در شــورای امنیت ملی فعالیت داشــته اند و 
امــروز هم کــه رئیس جمهور هســتند بنابراین بعید به 
نظر می رسد که ایشــان چندان ذهنشان درگیر با مسائل 
فرهنگی باشد، اگرچه که ممکن است از کالاهای حوزه 
فرهنگ مثل موســیقی و کتاب بهره ببرند. بااین همه از 
آنجا که قوه مجریه و وزارت ارشاد، تصمیم سازان دولتی 
حوزه فرهنگ هســتند، به عنوان یک هنرمند از ایشــان 

سؤالات و مطالباتی دارم:
در حوزه ســینما کماکان، جذامِ سانســور به همان  �

وضعیت اسفبار سابق وجود دارد و سینماگران را تحت 
فشار شدید قرار داده است.

کمــاکان پروانه نمایش برای اثری صادر می شــود،  �
ولــی با مخالفت افراد بانفوذ در شــهرها، فیلم از پرده 

سینما پایین کشیده می شود.
پابرجاست.  � کنسرت های مشــهد همچنان  داستان 

گویی در اینجا، فرد دیگری مدیریت می کند.
اهالی موســیقی همچنان خون به دل هستند. وضع  �

تئاتری هــا از آنها بدتر و ســینمایی ها بدتر از هر دو. آیا 
دولت می تواند حامی هنرمندان خود در شــهرها باشد 
کــه قوانینی غیــر از قوانین جاری کشــور در آنها اجرا 

می شود؟
اگر هنــر، مخاطب مردمی خود را از دســت بدهد،  �

از بیــن خواهد رفت، اما چطور قرار اســت مردمی که 
تا مغز اســتخوان گرفتار روزمر گی، گرانی و نان شــب 
هستند، با خانواده خود راهی سینما، گالری، سالن تئاتر 

و کنسرت موسیقی شوند؟
نسل من همچنان به حضور گسترده مردم در حوزه  �

فرهنگ امیدوار اســت؛ نســل مــن می خواهد حضور 
توده مردم را در نمایشــگاه های نقاشی، سالن های تئاتر 
و کنســرت ها و ســینماها ببیند، اما گویی این هم از آن 

آرزوهایی است که باید با خود به گور ببریم.
ایــن باندبازی ها، این دوســت و دشــمن کردن ها  �

در فضــای هنری کشــور کی بــه پایان می رســد؟ از 
سینماگران مســتقل حمایت نمی شود. من و گروهی 
از هم نســلانم کــه مســتقل بوده ایــم و هیچ وقــت 
نخواسته ایم در دسته و گروهی قرار بگیریم، با سختی 
و بدبختی فیلم خود را می سازیم و درعوض، گروهی 
از ســوی برخی نهادها با بودجه های بسیار بالا مورد 

حمایت قرار می گیرند.
مسئله تبلیغات فیلم های سینمایی هم کمافی سابق  �

برقرار است. تبلیغات در شبکه هاي ماهواره اي ممنوع 
اســت و تلویزیون هم تبلیغ آثار مــا را پخش نمی کند، 

چراکه صداوسیما هم، قوانین خودش را دارد.

پدیده «دستمال کاغذی»ها
پوریــا عالمي: دیروز گفتیم چطور شــد که ما این طور 

شدیم. حالا باقیش را گوش کنید.
روش حمله:  ما در همان عنفــوان جوانی با ابراهیم 
گلستان آشــنا شــدیم. منتها چیزی که ما از گلستان 
دیدیم این بود که می رفت تــو دل این و آن و عملا از 
روی کار آدم هــا و خود آدم ها با بولدوزر رد می شــد. 
خب این چیزی بود که ما از گلســتان دیدیم و ندیدیم 
که این همه سال کار کرده و خوانده و نوشته. زود هم 
فهمیدیم که خواندن و کارکردن سخت است، اما کار 
دیگران را هواکردن آسان. نتیجه چی شد؟ صدتا بدتر 
از من، بدون ورق زدن دو صفحه کتاب و دقیق شــدن 
روی موضوعات، چشممان را بستیم و دهانمان را باز 
کردیم و از روی همه رد شــدیم؛ مثلا یارو پدر خودش 
را درآورده و یک رمان نوشــته بــود. ما با دیدن طرح 
جلد کتاب می گفتیم: «مزخرفه.» بعد طرف می پرسید 
چرا؟ می گفتیم همینی که هست... . باور نمی کنید که 
این سیســتم جواب داد. من که هیچی، صدتا بهتر از 
من، الان تخصصشــان این است که از روی دیگران رد 
بشوند. همه هم می گویند ما اقتدا به گلستان کردیم. 
وضعیت عجیبی است. درواقع ما پلیتیک زدیم. چون 
از قضاوت می ترسیدیم شروع کردیم به قضاوت کردن. 
حالا بــروی ته وتوی این منتقدان را دربیاوری می بینی 
که اصلا چهار خط از گلســتان هم نخوانده اند و عملا 
جای گلستانیزم، شــیفته ماکیاولی هستند. می گویند 
بهترین دفاع حمله است، اما نمی دانند خب آدم باید 
یک چیزی برای دفاع داشته باشد. نه اینکه مدام برود 
توی دل این و آن و بهشــان حمله کند.چپ و راست 
هم ندارد. شما بگردید ببینید کی ها هیچ کاری نکردند 
و الان هر کسی کار می کند مثل چی از اینها می ترسد، 
اینها همان ها هستند. بهشــان چی بگوییم؟ بگوییم 
دســتمال کاغذی؟ چون اینها دوســت داشتند کتاب 
«کاغذ»ی بنویســند، اما حال نداشــتند. می خواستند 
کارشان «مال»ی بشــود، اما جان کارکردن نداشتند یا 
«مال» این حرف ها نبودند. می خواســتند «دست»ی 
بر آتش داشــته باشــند، اما «دست»شان همیشه در 
حال «ماله»کشیدن و... است. خب کارنامه کمی هم 
ندارند. بهشان می گوییم دستمال کاغذی که هم برای 

جامعه مفید باشند، هم به یک دردی بخورند.
حرف درشــت: دســتمال کاغذی ها در همه مجالس 
حضور دارند برای همین کم کم احساس می کنند اینها 
صاحب مجلس هستند. قبلا این اساتید در مطبوعات 
به ســختی و زحمت بســیار هم که شــده جایی باز 
می کردند. در قرن حاضر حیات دستمال کاغذی ها به 
اینترنت بسته است؛ یعنی اگر مودم را خاموش کنی، 

آنها هم خاموش می شوند. 
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کارتون خواب

عکسِ یک عکس! 
مهــرداد حجتــي: انتخابــات ۹٦ بــار دیگــر توان 
اصلاح طلبان در بســیج یــک جامعــه متکثر برای 
تحقق یک پروژه مشــترک را به رخ کشید؛ جامعه ای 
بــا تنوع قومــی، مذهبی و فرهنگــی. جامعه ای که 
قــرار نبوده هیچ گاه آن گونه بیندیشــد کــه یک گروه 
خاص می اندیشــد. جامعــه ای به غایــت آرمان گرا 
و تحول خــواه. هنــر اصلاح طلبــان در همیــن جا 
نهفته اســت کــه می تواند با لایه هــای مختلف این 
جامعــه وارد گفت وگو شــود و آنهــا را برای تحقق 
یک آرمان بسیج کند. رشــد چشمگیر اقبال عمومی 
بــه برنامه های اصلاح طلبان در هــر دوره انتخابات 
- بنــا به اطلاعات آماری - مؤید همین نکته اســت. 
درحالی که همین آمار نشان می دهد که اصولگرایان 
در هــر دوره از انتخابــات هیچ رشــد درخور اعتنایی 
نسبت به دوره های قبل نداشته اند. آنها با اتکا به یک 
پایگاه رأی ثابت همواره وارد انتخابات می شوند و در 
صورت مشــارکت پایین جامعــه، می توانند با همان 
آمار پیروز شــوند. رأی ثابت اصولگرایان نشان دهنده 
یک نکته راهبردی اســت و آن این اســت که آنها در 
ادوار مختلف نتوانسته اند با دیگر بخش های جامعه 
وارد گفت وگو شــوند. همان بخش هایی که خواهان 
تحول و نوگرایی هســتند. تعلــق خاطر اصولگرایان 
به یک قشــر خاص که بیشتر میل به سنت دارد، آنها 
را از توجــه به دیگر بخش هــای جامعه غافل کرده 
است. به همین دلیل است وقتی که کاندیدای محترم 
اصولگرا با یک خواننده جنجالی رپ عکس تبلیغاتی 
می گیرد، در نخســتین گام با واکنش اردوی خودش 
روبه رو می شــود. آنها که ســال ها خــود تابو وضع 
می کرده اند، به ناچار در موقعیتی قرار می گیرند تا به 
دست خودشان تابو شــکنی کنند! آن هم برای جلب 
نظر بخش هایی از جامعه که سال ها با آنها دیالوگی 
برقرار نکرده بودند. آن شــکل ارتباط گیری ناشــیانه 
طبیعی است که با واکنش گسترده روبه رو می شود. 
چنان که آن «عکس» برجســته شــد و در رســانه ها 
بازتاب گســترده یافت. اصولگرایان سال هاســت که 
فقــط به درون خود نظر می کنند و از توجه به بیرون 
غافل اند. اشــکال در حصاری اســت که به دور خود 
کشیده اند. این انتخابات به درســتی نشان داد که در 
میان همان اردوگاه هــم گفت وگوی چندانی وجود 
نــدارد؛ از همین رو اســت که همــواره در بیــرون از 
همان دایره با مشکل روبه رو می شوند. فاصله گرفتن 
اصولگرایان از بخش های نوگرا و تحول خواه جامعه 
آنهــا را از گفتمــان غالب دور نگه داشــته اســت. 
گفتمانــی که درون همین جامعــه متکثر پدید آمده 
اســت و با حمایــت از کاندیدای پیــروز آن را تثبیت 
کرده است. هنر اصلاح طلبان در نزدیک شدن به این 
گفتمان غالب است؛ گفتمانی که در تعاملی دو سویه 
- میان نخبــگان اصلاح طلــب و بخش های متکثر 
جامعه - شــکل گرفته اســت تا دیگر بار در بسیجی 
گســترده اقشــار مختلف جامعه را به صندوق های 
رأی ترغیــب کند. این بار هم مانند دفعات پیش آمار 
درخور توجهــی به ســبد رأی اصلاح طلبــان افزوده 
شــد. رشــد آرای اصلاح طلبان حکایــت از نزدیکی 
آنها به لایه های مختلف جامعه دارد. اصلاح طلبان 
به درستی دریافته اند با تغییر نسل، جامعه نیز تغییر 
کرده اســت. آرمان هــای جوان امروز بــا آرمان های 
جوان ســال های دهه ۶۰ و ۷۰ تفــاوت دارد. نگاه او 
معطوف به آینده اســت. جوان امــروز، خودش را با 
جوان کشــورهای توسعه یافته مقایســه می کند نه 
با کشــورهایی در حد چند کشــور همسایه! آرمان او 
نقش داشتن در توسعه کشــور است. او به انتخابات 
به مثابه یک مراســم، مناســک یا آیین نمایشی نگاه 
نمی کند. او انتخابات را فرصتی برای تغییر می داند؛ از 
آنچه هست، به آنچه باید باشد. او به فردای کشورش 
می اندیشــد؛ به فردایی که همه بتوانند در آن نقش 
ایفــا کنند. حتی همان جــوان اصولگرای رقیب! این 
آرمان و گفتمان اصلاح طلبی اســت. آیا اصولگرایان 
با این گفتمان همراه خواهند شــد؟ آینده چه نشان 

خواهد داد؟ 
 ...

پس از تحریر: به راستی چرا رسانه ملی از تحلیل 
نتیجــه انتخابات بــاز ماند و عرصــه را به دیگر 

رسانه ها واگذار کرد؟!

یادداشت

حرف درشت

 کیومرث پوراحمد

اتفاق

 اینجا، خیابان خرمشــهر، خیابــان فرهاد، نبش 
اولین کوچــه، خانه زیبای دو طبقــه ای بود با نمای 
سبز زیتونی. خانه ای که ۴۰،۳۰ سال پیش، هر هفته 
دوشــنبه ها دختر جوانی در حالی که کتاب «چرنی» 
و «باخ» را بغل کرده بود، با نگرانی و دلشوره از چند 
پله جلــوی درِ ورودی آن بــالا می رفت، روی پاگرد 
آن می ایســتاد و آرام دکمه زنگ را فشــار می داد و 
در انتظار بازشدن در، به صداهایی گوش می داد که 
از درون خانه می آمد. در که باز می شــد، دختر وارد 
هال چهارگوشی می شد که دو در داشت؛ یکی از آن 
در هــا به بقیه خانه راه داشــت و درِ دیگر، درِ اتاقی 
بــود که از داخل آن صدای پیانو می آمد. شــاگردی 
تمرین پــس می داد؛ گاهی خوب و گاهی ناشــیانه. 
تمرین که تمام می شد، بعد از چند ثانیه دختر همان 
تمرین را می شــنید که این بار چنان استادانه نواخته 
می شد که دختر مسحور می شد و یادش می رفت تا 
چند دقیقه دیگر خودش باید تمرین پس بدهد. بعد 
درِ اتاق باز می شد، شــاگردی بیرون می آمد و دختر 
می رفت تا پشــت پیانو بنشیند و تمرین خود را پس 

بدهد. اتاق با نور یک چراغ 
مطالعــه در بــالای پیانــو 
روشن می شــد و کنار پیانو 
یک صندلی بود که امانوئل 
موهایی  بــا  ملک اصلانیان 
ســفید و باشکوه، کراوات و 
آن  روی  ژاکتی خوش رنگ، 
نشسته بود و با مهربانی به 
شــاگرد خود نگاه می کرد و 
لبخنــد مــی زد. لبخندش، 
لبخند آدمی بود که بیشــتر 
می داند؛ اما بــه آن مغرور 
بود  کم حرف  استاد  نیست. 
ابهت  و دختــر بی حــرف. 
اســتاد بیــش از آن بود که 

دختر بتواند دهان باز کنــد. آن وقت دختر با دلهره 
انگشتانش را روی شاسی ها می گذاشت و تکه ای از 
«چرنی»، یک قطعه از باخ و نیمی از «والس» شوپن 
را می نواخت. استاد می گفت: «دختر تمرین کن. دیر 
می شود. زندگی مجال نمی دهد. حسرت این روزها 
را خواهی خــورد». دختر بهانه ای مــی آورد و قول 
می داد. یک بار اســتاد گفت: «وقتی به کنســرواتوار 
برلین می رفتم، جنگ دوم جهانی شــروع شــد. روز 
اولی که شهر را بمباران کردند، یک ساعت دیرتر به 
مدرســه رفتم. اســتادم من را تنبیه کرد و گفت اگر 
نظم نداشــته باشــم هیچ وقت در هیچ کاری موفق 
نمی شــوم. تو هم باید نظم داشته باشی. اقلا روزی 
دو ســاعت تمرین کــن». بعد خودش پشــت پیانو 
می نشســت و همان تمرین هــا را می نواخت. دختر 
به دست های استاد مات می ماند و استاد که حیرت 
او را می دید، این بار همــان تمرین را با عوض کردن 
دســت ها می نواخت و دختر مات ضربدری می شد 
که دو ســاعد او بالای شاســی ها می ساختند و فکر 
می کرد این نواختن یک نابغه اســت. دختر سه سال 

شاگرد او بود و بعد زندگی او را بلعید. 

دختر تا ســال ۸۰ چند بــاری او را دیــد؛ اما هر 
وقت که از کنار خانه او می گذشــت، کنار پنجره اتاق 
درس یک دقیقه می ایســتاد و با حســرت به صدای 
پیانو گوش می داد. ســال ۸۰ بود که اســتاد را برای 
آخرین بــار دید؛ در انجمن ایــران و اتریش که همان 
نزدیکی اســت. استاد رسیتال داشت و وقتی فانتزی 
چهارگاه یا «پروانه» را نواخت، مقابل شــور و شوق 
و تشــویق حاضران با فروتنی خم شد و دختر همان 

لبخند را دوباره بر چهره او دید؛ لبخند دانایی. 
استاد گفته بود: «می دانم چرا مولانا می رقصید. 
وقتی بــرگ درخت در هوا می رقصد، این خواســته 
خودش نیست. نیرویی آن برگ سبک را می رقصاند. 
مولانا هم از طریق گذشــتن از نفس، چنان ســبک 
می شد که به رقص درمی آمد. در موسیقی هم باید 

به این سبکی رسید».
تا دو ســال بعد هنــوز از آن خانه صــدای پیانو 
شــنیده می شد؛ تا اینکه خبر رســید استاد به جهان 
دیگر رفته است. استاد رفته بود؛ اما خانه باقی بود. 
دختر که حالا دیگر زنی میان ســال بود، هنوز وقتی 
از کنار آن پنجره می گذشــت، صدای پیانو می شنید؛ 
هرچنــد خانه خالــی بود؛ امــا صدا مانــده بود. تا 
پارسال، یک روز وقتی دوباره از آنجا می گذشت، دید 
جلوی پاگرد خانه با مقوا و نایلون پوشــانده شده و 
وقتی با کنجکاوی از لابه لای مقواها ســرک کشــید، 
مرد ژولیــده و پابرهنه ای را 
دید که آن پشت خوابیده. از 
آن روز دیگر صدا قطع شد. 

دیگر صدا هم نماند. 
سه روز پیش من، همان 
دختــر جوان ۳۰، ۴۰ ســال 
از جلوی  تــا  رفتــم  پیش، 
خانه اســتاد رد شــوم. سر 
کوچــه کــه رســیدم، پایم 
لرزیــد. چند کارگر داشــتند 
بــا پتــک خانــه را ویــران 
می کردنــد. خانــه اســتاد 
خانه  می شد.  ویران  داشت 
امانوئل ملک اصلانیان، زاده 
۱۲۹۴ در رســتوف، فرزنــد 
مــادر و پدری از مــردم تبریز، آهنگ ســاز ارمنی تبار 
ایرانی که در کنســرواتوار هامبــورگ و برلین درس 
خوانده و در دانشگاه تهران و مدرسه عالی موسیقی 
تدریس کرده بود. او که چند ســال شــاگرد صبا بود 
تا موســیقی ایرانــی را بیاموزد؛ که قطعات بســیار 
درخشانی ســاخته بود؛ که شاگردان بسیاری پرورده 
بود؛ که فیلســوف عارف مسلک موسیقی ایران بود؛ 
کــه غیر از دوران تحصیل، هیچ وقــت ایران را ترک 

نکرده بود؛ که... . 
خانه داشــت ویران می شد تا تبدیل به آپارتمانی 
نوساز بشــود برای نوکیسه گان یا شاید هم نمایشگاه 
ماشــین یا یک رســتوران. مگر نه اینکه اینجا محله 
خوردن است؟ اما مطمئنم که هیچ کس به فکر این 
نیســت که این خانه باید موزه می شــد، یا یک مرکز 
فرهنگــی یا یک کتابخانه. راســتی چرا هیچ کس به 
این فکر نمی افتــد که این خانه باید حفظ می شــد 
و بایــد کنار درِ آن تابلویی نصب می شــد که «اینجا 
محــل زندگی امانوئــل ملک اصلانیان، آهنگ ســاز 
نــام آور معاصــر بــوده اســت». مگــر مــا چند تا 

ملک اصلانیان داریم؟ 

ویرانى خانه آهنگ ساز

 ناهید طباطبایى

فرداگذرانی

روز جمعــه، تیم فوتبال هنرمندان کشــور به نفع 
تعاونی های ســوزن دوزی استان سیستان وبلوچستان، 

فوتبال بــازی خواهد کرد. تعاونی فرهنگی 
آموزشــی راه رشــد قصد دارد در راســتای 
مســئولیت اجتماعی خود مســابقه خیریه 
از هنرمنــدان  بیــن جمعــی  را  فوتبالــی 
کشــور و کارمنــدان ایــن تعاونــی به نفع 
تعاونی هــای زنانــه ســوزن دوزی اســتان 

سیستان وبلوچستان روز جمعه از ساعت ۱۷ در سالن 
فجر واقع در کوی فجــر برگزار کند. قیمت پایه بلیت 
برای حضور در این مســابقه ۱۰ هزار تومان 
اســت و شــرکت برای عموم آزاد اســت. 
نشانی: انتهای اتوبان غرب به شرق نیایش، 
کوی فجر، سالن فجر. براي کسب اطلاعات 
بیشــتر یا خرید و رزرو بلیت با شــماره های 

۸۸۵۷۸۰۹۱ می توان تماس گرفت. 

آرزوهایي داریم که نمي خواهیم به گور ببریم 

 هانى انصارى


